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چکیده
انـوري از نخسـتين شـاعراني اسـت كـه غـزل عاشـقانه را به معنـاي متداول آن سـروده اسـت. 
او شـرايط زندگانـي خـاص و تلقـي و تعريـف ويـژه اي از عشـق و مناسـبات عاشـقانه دارد كه 
بـر نگـرش تغزلـی انـوری تأثيـر نهـاده؛ هم چنين نقشـی تعيين كننـده در تکويـن محتـوا و ابعاد 
و جزئيـات غـزل وی ايفـا نمـوده اسـت. ناكامي هـاي عشـقي و محروميت هايـي را  كـه انوری 
در دنيـای عاشـقانه تجربـه كـرده، برآينـدی از زندگـیِ تـوأم بـا دشـواری و تنگناهاي معيشـتي 
وی می تـوان ارزيابـی نمـود. ايـن احـوال، غـزل انـوری را بـا نظـام و هنجـارِ معنايـی خاصـی 
درآميختـه و غالبـاً محتوايـي نوميدانـه و حسـرت بار بـه آن بخشـيده اسـت. در متـنِ نوميدي و 
حسـرت مندي  انـوري، نشـانه هايي از اعتـراض و شـکوه و بيـزاري و نيـز آرزو و آرمان خواهـی 
وجـود دارد كـه مي تـوان آن هـا را تجلياتي از نوسـتالژي در كلام وی تعبير كرد. در اين نوشـتار، 
نمودهـا و جنبه هـای ايـن تجليات مورد بررسـی قـرار گرفته؛ همزمان، ابعادِ دشـواریِ معيشـت 
و محروميـتِ عاطفـی و عشـقی انـوری به عنوان خاسـتگاه و زمينه هـای نوسـتالژی در غزل او، 

مـورد تبييـن و تحليـل قرار گرفته اسـت.

واژگان کلیدی: انوري، نوستالژي، غزل، نوميدي، اعتراض، آرمان خواهي 
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1- پیش گفتار
شـعر فارسـي در هر دوره ای، نمود و ترسـيم هايي از احسـاس غربت و دلتنگي به دسـت داده و 
تصويرگـرِ رنجـوری و بی تابـیِ شـاعران در برابرِ احـوال نامطلوب بوده؛ به مـوازات آن، عواطف 
و آرزوهای شـاعران فارسـي را ترسـيم كرده اسـت. در اين تصوير و ترسـيم ها مي توان تجلياتی 
از نوسـتالژی، بـه بيان ديگر وجوهی از محروميت، ناكامي و اشـتياق شـاعران بـه طور خاص، و 
 )Nostaligia( عواطـف و آرمان هـاي اجتماعـي آنان به صورت كلي مشـاهده كـرد. نوسـتالژي
 )Algos( به معني بازگشـت و )Nostos( كه واژه اي فرانسـوي و برگرفته از دو سـازه ی يوناني
به مفهوم درد و رنج اسـت )انوشـه، 1376:  675(، از علم پزشـکي به ادبيات راه يافته و به عنوان 
درون مايـه اي از آثـار ادبـي و گونـه اي ويژگيِ محتوايي در هنر و ادبيات مطرح شـده اسـت. »غم 
غربـت« )آشـوري،1369:  246( و »احسـاس غربـت« )باطنـي،1380:  572(، معادل هـاي سـاده ی 
فارسـي اسـت كـه بـراي اصطلاح نوسـتالژی تعييـن شـده اسـت. »دلتنگـي از دوري از ميهن و 
درد دوري از وطـن« )زمرديـان،1373:  368( و نيـز »حسـرتِ گذشـته« )آريانپـور،1380:   3539(، 

ديگرمعناهايي اسـت كه براي نوسـتالژي ذكر شـده اسـت. 
در آثـار ادبـي، محتـواي نوسـتالژيك، شـاملِ بيـان حسـرت و رنـج و اضطـراب، بابـت 
گمشـده ها و از دسـت رفته هايي اسـت كـه دسـت يابي بـدان ممکـن نبـوده و جـز در حيطـه ی 
آرزو و حسـرت مندي نمي تـوان تصويـر و تجسـمي از آن ها به دسـت آورد. گمشـده هايي چون 
روزگار خوشِ گذشـته، كودكي، جواني، معشـوق از دسـت رفته، وطن، طبيعت، شـرايطِ مطلوبِ 
تاريخـي و... بنيان هايي هسـتند كـه محتواي نوسـتالژيك را در آثار ادبي، موجوديت مي بخشـند 

و زمينـه ی ظهـور حـال و هيجان هـاي حسـرت مندانه را در آن هـا فراهـم مي آورند. 
شـعر فارسـي، گونه هاي مختلفي از احسـاس دلتنگي و بيگانگی با دنيای پيرامون و واقعيات 
آن، يـا احسـاس غربـت و بيـزاری از وضعيـت موجـود را انعکاس داده و شـاعران فارسـي، اظهار 
ناخرسـندی از زيسـتن در شـرايط ناسـازگار و شـکوه از زندگـي، مردمـان و مصائـبِ مختلف را 
بـه صورت هـاي گوناگـون در آثـار خـود بيـان داشـته اند. ظهور هـر يك از اين نشـانه ها در شـعر 
فارسـي، بيانگرِ نوعي حساسـيت و دغدغه ی خاطر در شاعران بوده كه زمينه ی  آن، ناامني عِاطفي، 
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فکري، روحي و اجتماعي اسـت. در كل، مي توان گفت كه احسـاس غربت و بيزاری از وضعيتِ 
موجـود، خـواه از وضعيـت عينی، خواه ذهنی، ماحصلي اسـت كه آدمی در مسـير ناكامی و تحمل 
دشـواری های زندگانـی، به آن مي رسـد. چاره جويـی برای رهايی از چنين احساسـي، غالباً به طور 
خودآگاه و خودخواسـته ميسـر نبوده و معمولاً با تلاشـي ناخودآگاهانه، ميسـر مي شـود. ناكامي  به 
همان نسـبت كه می تواند احسـاس بيزاري و ناسـازگاري با شـرايط موجود را پديد آورد، زمينه ساز 
فعاليتـي ذهنـي می شـود و امکانـات و فضاها و دنياهايی آرماني، متناسـب با خاسـتگاه خـود را به 
وجـود مـی آورد. از ايـن طريق، مجال و موقعيتي براي تسـکين خاطر و فرصتي بـراي گريز از رنج 
و آزاردِلتنگـي و بيـزاريِ شـاعران فارسـي فراهم شـده اسـت. زمانِ شـکل گيري چنين سـاحت و 
دنيايـي، الزامـاً متعلـق به آينده نيسـت. گاهـي آينده چنان تاريـك و نوميدكننـده مي نمايد كه ذهن 
شـاعران، ناگزير به بازگشـتي نوسـتالژيك در زمان شـده و با گذشته، انُسـي عميق مي گيرد؛ به بيان 
ديگـر، ذهـن، تحققِ آرزو و رفع حسـرت ها را در گذشـته دنبال مي كند. دراين صورت، گذشـته و 

هرآن چـه كـه مربوط به گذشـته اسـت، به صـورت مبنايي بـراي آرمان جويـي درمی آيد. 

2- نوستالژی در غزل 
غـزل عاشـقانه بـه دليـل پيوندهايـی كـه بـا احساسـات شـاعران، و در مقيـاسِ وسـيع تر 
بـا عواطـف اجتماعـي داشـته )عباديـان،:1384 57(، در تبييـنِ حالات انسـاني از جملـه دلتنگي و 
حسـرت و آرزومنـديِ شـاعران فارسـي نقـش مهمي ايفا نمـوده  اسـت. از اين روي، نوسـتالژي و 
ابعـاد آن در غـزل فارسـي، موضـوع قابـل تأملي اسـت كه بـا پرداختن بـه آن، می تـوان زمينه هاي 
دلتنگي و بيزاري و نوميدي شـاعران، هم چنين، چگونگي حسـرت و اشـتياق و آرزومندي آنان را 
شناسـايی نمود. اساسـاً غزل، پاسـخي بر نيازي عاطفي و فطری در انسـان و شـاعران بوده كه ساير 
قالب هـاي شـعري از عهـده ی آن برنيامده؛ يا اگـر برآمده به قوت و كيفيتِ غزل نبوده اسـت. غزل 
فارسـي، اعم از غزل عارفانه و عاشـقانه، در نشـان دادنِ بعُدي از  كمال جويی و آرمانگرايی اِنسـانِ 
ايرانـي توفيق داشـته و تاحد زيادي توانسـته روحيه ی فـراروی و تقلای پنهان و پيدای شـاعران را 
برای دسـتيابی به مطلوب هايشـان نمايش دهد؛ هم چنيـن، موانع و محدوديت هايی را كه شـاعران 

را از پيمودنِ طريقِ آرزو و خواسـته هاي عاطفي شـان، بازداشـته، تصويركرده اسـت.
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 حسـرت و اشـتياقي كـه همـواره شـاعرانِ غزل سـرا در صدد تبييـنِ جنبه هـاي آن بوده اند، 
هويتـي خـاص بـه قالـب غـزل بخشـيده و آن را بـه عنـوان يـك نـوع ادبـي كـه قـادر اسـت 
ابعـاد مختلفـي از خواهش هـاي انسـاني و عواطـف نهفتـه ی  شـاعران را ترسـيم كنـد، معرفـي 
نموده اسـت. پيونـدِ غـزل با گونـه اي از تخيل شـاعرانه كه در طـول حيات غزل فارسـي تکوين 
يافتـه، شـکل و نوعي از خيال پردازي را سـامان بخشـيده كـه در آن مي تـوان تصويرهاي خاص 
و متناقضـي از نوسـانِ نوميـدي و اميـد، لذت و رنج، خوشـي و ناخوشـي، اشـتياق و بيـزاري را 
مشـاهده كرد. شـاعران غزل سـرا ضمن نشـان دادنِ ناتواني و انفعالِ خود در برابر عوامل مختلف 
اجتماعـي و فـردی، دانسـته يـا ندانسـته از امکانـات غـزل، در جهـت پديدارسـاختنِ جنبه هاي 
متنـوعِ كمال طلبـي و آرمان خواهـي خود اسـتفاده نموده اند. اين ويژگيِ غزل، شـاعران فارسـي را 
در ترسـيم تناقضـاتِ دروني شـان يـاري داده و از حضور مـداومِ آن ها در دنيايـي دوگانه؛ به بيان 

ديگـر، حـد فاصل واقعيـت و رويا، پرده برداشـته اسـت. 

3- مسأله ی پژوهش 
انـوري ابيـوردي از شـاعران برجسـته و تأثيرگـذارِ قرن  ششـم )صفـا، 1368: 2/657( و از 
بنيانگذارانِ سـبك عراقي اسـت )شميسـا، 1362:  107(. او شـاعری متجدد و سخنوري تواناست 
كـه در هـر يـك از قالب هـای شـعری، ابعـادی از توانمنـدي و نـوآوريِ خويـش را بـه ظهـور 
رسـانده و نقشـي تأثيرگـذار در جريان شـعر فارسـي ايفـا كرده اسـت )زرين كـوب، 1371:  47(. 
انـوری در قصيده سـرايي شـاعري مبتکـر و داراي بلاغتـي نوآييـن )شـفيعي كدكني، 1389:  44( 
و در سـرودنِ قطعـه، سـرآمد اسـت )خالقـي راد،1375:  18(. وی در تکويـنِ غزل فارسـي، نقش 
بسـزا و جايگاهـي ممتـاز و تعيين كننـده دارد. انـوری از نخسـتين شـاعراني اسـت كـه پـس از 
تجربه هـاي نخسـتينِ غـزل و تغزل، سـرودن غزل به معناي متـداول آن را آغاز نمـود.  او هويت 
زبانـي، معنايـي و زيباشـناختيِ تـازه و متفاوتـي به غزل عاشـقانه بخشـيد و نخسـتين الگوهاي 
غـزل عاشـقانه را ارايـه كرد. شـيوه ی انوری مورد توجه شـاعران پـس از او، حتي بـزرگان غزل 
فارسـي، از جمله سـعدي )اخوان ثالث،1374:  101( و حافظ )خرمشـاهي، 1371 : 45( قرار گرفته 
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 اسـت. ارايـه ی نخسـتين الگوهاي غـزل عاشـقانه و معيارهاي آغازينِ آن از سـوي انـوري نقشِ 
تاريخي و شـعريِ برجسـته اي به او بخشـيده اسـت.

شـرايط زندگـي انـوری به گونـه اي نبوده كـه وی بتوانـد از وضعيت خـود رضايتِ خاطر 
داشـته  باشـد. او زندگانیِ پرفراز و فرود و توأم با تنگناهای معيشـتی داشـته اسـت. از اين روي 
در اشـعارش، اعـم از قصايـد، قطعـات و غزليـات، نشـانه هاي مختلفـي از دلتنگـي و احسـاس  
نوميـدي، بدبينـي و نارضايتـي راه  يافتـه  اسـت. وی در هـر يـك از ايـن  قالب هـا، گونـه اي از 
آزارهـاي روحـي و ناملايمـاتِ زندگانـي خـود را ترسـيم كرده اسـت. زمينـه و خاسـتگاهِ اصليِ 
نارضايتـي و حـالات نامطلـوب در انـوري، روحيات خـاص وی، هم چنين، احـوال و تجربيات 
زندگیِ او بوده اسـت. انوري در دوراني مي زيسـته كه شـرايط تاريخي و اجتماعيِ حاكم بر آن، 
محروميت هـاي مختلفـي را بـراي او و ديگـر شـاعران ايجاد مي كرده  اسـت. تنگناهاي معيشـتي 
مهم تريـن خاسـتگاهِ معضـلات و محروميت هـاي انـوري بـوده كه احساسـات منفـی و حالاتِ 
ناخوشـايند را در او دامـن مـي زده اسـت. انـوری بـراي تأميـنِ مايحتـاج زندگـي، بـه رفتارهاي 
سـخيف و بـه تعبيـري »دريوزگـي و دون همتـي« )يوسـفي،1386:  142( تـن در داده اسـت. اين 
روحيـه و رفتـار در انـوري، همـواره مورد نکوهـش قرار گرفته اسـت. دكترشـفيعي در اين باره 
مي گويـد: »روحيـه ی او خاشـاكي اسـت بـر سـرِ امـواج نيازهـاي روزمـره ی زندگـي كـه گويا 
حـرص و آزمنـدي نيـز بـر نيروي اين شـط و شـتاب مي افـزوده اسـت... تا بدانجا خويشـتن را 
در برابـر ممـدوح خـوار و زبـون مي كنـد كه در تاريخ مدايح شـعر فارسـي به دشـواري مي توان 

هماننـدي بـراي آن يافت« )شـفيعي كدكنـي، 1389:  114(.
انوری از اينکه شـعر خويش را وسـيله ی كسـب لذائذ و به دسـت آوردنِ مايحتاج روزمره 
سـازد، پروايی نداشـته است )شـفيعي كدكني، 1388:  458(. او از ممدوحان، تقاضاهاي حقيرمايه 
نمـوده و در مديحه هايـش، درخواسـت هايی بسـيار بي ارزش كرده اسـت؛ تقاضاي شـراب، جو، 
سـركه، هيـزم، قبا، پيراهـن، رانين، روغن، پنبـه و مايحتاج هايي از اين دسـت، مايه ی مديحه های 
انـوری بـوده اسـت. در ايـن ميـان، تقاضاي شـراب و اسـباب عيش، بيـش از ديگـر تقاضاها در 

اشـعار او آمده است. 
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اين امر، نشـان مي دهد انوري دلبسـتگي زيادي به خوشـگذراني و لذايذ جسـماني داشـته و 
علي رغـم زندگـي در فقـر، نمي توانسـته از عيـش خـود چشم پوشـي كنـد. براين  اسـاس مي توان 
دريافـت بسـياري اوقـات، زمينـه ی نارضايتـي و بيـزاريِ انـوري از زندگـي، فقر و معيشـتِ تنگ 
و نهايتـاً عـدم دسـتيابي  بـه لذايـذ و مطلوب هايـش بوده اسـت. غزلياتش نشـان می دهنـد وی به 
كامجويي و تمتعِ جسـماني در دنياي عاشـقانه ی خويش نيز وابسـتگي زيادي داشـته و ناكامي در 
اين زمينه هم، بسـياري مواقع او را به ابراز نارضايتی و شـکوه از زندگي، زمانه، معشـوق و مردمان 

واداشـته، و ايـن احـوال در مـواردی بـه ظهور نشـانه های نوسـتالژی در غزل او انجاميده اسـت.

4- پیشینه ی پژوهش
در ميـان پژوهش هـای صـورت گرفته در زمينه ی نوسـتالژی و پژوهش هايی كـه در باره ی 
انـوری انجـام شـده، پژوهش مسـتقلی درباره ی نوسـتالژیِ شـعر انوری به دسـت نيامـد. افزون 
بـر منابـع و پژوهش هايی كه مورد اسـتناد اين نوشـتار بـوده، از جمله كتـاب مفلس كيميافروش 
از دكتر »محمدرضا شـفيعی كدكنی« و كتاب چشـمه ی روشـن از دكتر »غلامحسـين يوسـفی«، 
پژوهش هايـی را كـه مرتبـط بـا پژوهـش حاضر هسـتند و تـا حدی می تـوان آن ها را پيشـينه ی 
ايـن پژوهـش تلقـی نمود، مقاله ی »بررسـی كاركرد هجو در شـعر حطيئـه و انوری« از شـهريار 
همتـی و ... اسـت كـه در كاوش نامـه، فصلنامه ادبيات تطبيقی )1391، زمسـتان، شـماره ی 8( به 
چـاپ رسـيده اسـت. در اين مقاله ضمن مقايسـه ی هجويات انـوری با حطيئه، شـاعر عرب، از 
عواطف شـخصی انوری به عنوان خاسـتگاه هجوهای او سـخن گفته شده و نقش تعيين كننده ی 
عواطف خاص انوری در فقدان اعتماد به نفس و احسـاس انزجار وی از ديگران بررسـی شـده 
اسـت؛ »بررسـی مضامين اجتماعی و سياسـی در مقطعات انوری« از شـهين حقيقی و...، مقاله ی 
ديگـری در بـاره ی انـوری اسـت كه در فصلنامه ی شـعرپژوهی، بوسـتان ادب )1395، زمسـتان، 
شـماره ی 84( به چاپ رسـيده اسـت. نويسـندگان اين مقاله رويکردِ انتقادی  انوری را نسـبت 
معضـلات جامعـه و سياسـت گذاری های عصـر او مورد بحث و بررسـی قـرار داده انـد. مقاله ی 
»خاسـتگاه شـعر و هويـت صنفی – اجتماعی شـاعر از ديدگاه حکيم انوری ابيـوردی« از مهدی 
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محبتی كه در پژوهش زبان و ادبيات فارسـی )1386، شـماره هشـتم، بهار و تابسـتان( پژوهش 
ديگـری در بـاره ی انـوری اسـت كـه در آن، تلاش شـده تبيينـی از انديشـه ها و آرای انـوری در 
بـاره ی شـعر و هويـت صنفی و نقش اجتماعی او به دسـت داده شـود. در اين مقالـه نگاهِ انوری 
بـه فقـر، دورويـی اجتماعـی از نظر انـوری و نقش نيازمنـدی در تناقض و تضادِ رفتـاری انوری 

مـورد بررسـی و تحليل قرار گرفته اسـت.   

5- شکوه از روزگار
از شـواهد پيداسـت كه انوري در محيط خانوادگيِ نسـبتاً مرفهي متولد شده و تا سالياني از 
مواهـبِ مـادی زندگانـي برخوردار بوده اسـت. در جواني، پس از فوت پـدرش، ثروت و مکنت 
او را بـه ارث بـرده و آن را صـرف زندگانـي پـر هزينـه ی خود سـاخته اسـت )شـفيعي كدكني، 
1388:  27(. او از همـان ابتـدا بـه اسـراف در امـور، خـو گرفتـه و دلبسـته ی زندگانـيِ تـوأم بـا 
خوشـگذراني و كامراني شده اسـت. افراط در خوشـگذراني و هوس راني و شـراب خواري سبب 
شـده وي در كوتاه زمـان، ثـروت به جا مانده از پدر را از دسـت دهد و دچار دسـت تنگي شـود. 
در اين هنـگام عـادت بـه زندگيِ مرفه و برخـورداري از مواهـب آن، روزگار را بر انوري دشـوار 
كـرده اسـت. ايـن امـر، از مهم ترين زمينه هـاي ناخرسـندي انوري بـوده كه به ظهور نشـانه هاي 
نوميـدي، بدبينـي و بيـزاري در اشـعار او انجاميده اسـت. شـکايت از روزگار، جلـوه ای از ايـن 

ناخرسـندی اسـت كـه مصداق هـای آن در ميان اشـعار انوری بسـيار ديده می شـود:
بـــر ما دري ز نعــمت گيتي گـشاده بـــود »يك چـــند روزگــار نــه از راه مــکرمت  
گفتي كـــه نــزد ما بـــه  امانت نهاده بـــود چــون چيز انـــدكي بـهم افتاد، بازبــــرد
كـــز مــــادر زمانـــه بــه تدريج زاده بـود   وامــروز هركــه گويـدم آن نيـم ثــروتـي
گـــويي دهنــده از سـر جـــودي نداده بود چون باتو نيسـت گويمش آن بازخواست زود
بيچاره او كـــه كارش بـــا ايـــن فتاده بـود« گردون چوسگ به فضله ی خود بازگشت كرد
 )انوري، 1376:  578(
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انـوری پـس از آن كه دچار فقر شـد، بـه مديحه سـرايي روي آورد و از اين طريـق، درصدد برآمد 
تنگـي معيشـت و دشـواري  ناشـي از آن را مرتفـع سـازد. بعضـي ممدوحان كه قـدرت و امکان 
لازم بـراي دسـتگيري از انـوري داشـتند، از جمله سـنجر سـلجوقي و عمادالدين پيروز شـاه، به 
او توجـه زيـادی كردنـد؛ امّـا اين توجه به دليـل برخي رويدادهاي سياسـي و تاريخي نتوانسـت 
تداوم يابد؛ از سـوي ديگر، شـيوه ی زندگي انوري كه با قناعت پيشـگي و عاقبت انديشـي نسبتي 
نداشـت، مانـع از دسـت يابي وي بـه آسايشـي دايمي گشـت؛ البته انـوري در سـتايشِ قناعت و 
قناعت پيشـگي، اشـعاري سـروده، ولي فحواي اين اشـعار بـا رويه ی زندگانـي او مطابقتي ندارد. 
انوري تمام عمر، حتي در دوره ی  تهي دسـتي در كسـب خوشـي و لذائذي كه به آن ها وابسـتگي 
داشـت، زيـاده روي كـرد. با اين وصف، از شـماتتِ روزگار دسـت برنداشـت و همـواره عوامل 
و عللـي بيـرون از خويـش را مقصـر مي شـناخت. او ناملايماتـي را كـه به واسـطه ی بي تدبيري 
خـود تجربـه مي كـرد، بـه دنيـا، روزگار، فلـك، مردمـان و عواملـي از اين گونـه نسـبت مـي داد:

كـــزان فرازتر انـــدر ضمير پايـه نماند »جفــاي گنبد گــردان به پايه اي بــرسيد
مدبـــران را تــدبير تشت و خايه نماند خرد چومورچه درتشت حيرتست ازآنك
از آفتاب حــوادث چنان بسوخت جهان كــــه كـــه را بمثل دستگاه سايه نماند
چــو در سـواد و بياض زمانـه دايه نماند كــدام طـفل تمني كــنون رسد بـه  بلوغ
طمع بــبر ز سرايي كـــه نظم عيش   د رو بــهم سـرايه توان داد و هم سرايه نماند
جهــان وظايف روزي و امن بـاز گرفت مجاهزان فـلك را مگر كه مايه نماند.«
 )انوري، 1376:  566(

6- احوال ناسازگار
فقـر در مـواردي نـگاه و نظـر انـوري را متوجـه برخـي نشـانه هاي نامطلـوب در زمانـه و 
جامعـه ی او كرده اسـت. اشـعاري كـه وي در نکوهـشِ روزگار، بي عدالتي، فقر، فقـدانِ ايمان و 
ديگر مظاهرِ نامطلوب روزگارش سـروده، غالباً ريشـه در تنگناها و دشـواري هايي دارند كه وی 
در حيـات فـرديِ خود تجربه كرده اسـت. انـوری گاهي رنگ و محتوايي كلـي به كلام معترض 
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خـود بخشـيده و از سـتم هايي سـخن رانـده كه نه فقـط متوجه او، بلکـه دامن گيرِ ديگـر آحاد و 
افـراد جامعـه نيز هسـت؛ هم چنيـن به پايمـال شـدنِ ارزش هـا و زيبايي هايي معترض شـده كه 

بعُـد انسـاني و اعتبار اخلاقي و معنـوي دارند:   
كس نمي دانـــد كه در آفـاق انساني كجاست »ربع مسکون آدمي را بــود ديــو و دد گرفت
چند گويي فتح بـــابي كو و بـاراني كجاست دور دور خشکسال دين و قحط و دانش است
گرمسـلماني تو تعيين كن كه سلماني كجاست من تــرا بنمايم انــدر حال صدبــوجهل جهل
تــو زنخ مي زن كه درمن گنج پنهاني كجاست آسمان بــيخ كمال از خــاك عالم بــركشيــد
اي دريغــا داعي چون نوح طوفـانی كجاست« خاك  را طوفان اگـر غسلي دهد وقت آمدست
)انوري،1376:  511(

ايـن شـعر، ماهيت اخلاقی و اجتماعـی دارد؛ امّا نظير آن در غزليات انوری اندك اسـت. در 
غزليـات انـوری بـه نـدرت مي توان بـر اعتناي او بـه اوضاع جامعـه يا چگونگي إعمـال عدالت 
و ديگرارزش هـاي انسـاني و معنـوي نشـانه ای يافـت. اگرهـم در مـواردي از وضـعِ  غيرقابـل 
تحمـل جامعـه يـا درد و دغدغـه ی مردمـان سـخن گفتـه، ايـن سـخنان، بيـش از آن كـه برآيندِ 
جامعه انديشـي و ديگرخواهيِ او باشـد، نتيجه ی تلخي و دشـواري هايي اسـت كه وي در دنياي 
فـردي خويـش تحمـل و تجربه كرده اسـت. چنين اگر نبـود، انوری محبوبيـت و مقبوليتي را در 
ميـان مردمـان روزگار خـود كسـب مي كـرد. انـوری می توانسـت بـه مقـام و مرتبـه ی اجتماعی 
درخـوری دسـت يابد. او شـاعری توانمنـد بود و به واسـطه ی آگاهـی كه از علـوم زمانه ی خود 
داشـت، دارای موقعيـت علمـي ممتاز نيـز بود. هميـن امتيازات می توانسـت جايگاهـي درخور 
ارزش بـراي وي فراهـم آورد،  امـا تعلـق خاطـرِ بسـيار بـه كامرانـي و عـدم پايبندي بـه اصول 
اخلاقـي، تـا حـد زيـادي از مرتبـه و مقـام اجتماعـي انـوری مي كاسـت. شـواهد ايـن مدعا در 

ترسـيم های رقت بـاری كـه انـوری از حـال و روز خويـش بـه دسـت داده، موجود اسـت.
انـوري گاهـي از احوال روحي و معيشـتي خود پرده برمی دارد و نداشـتنِ منزلت اجتماعی، 
نوميـدي و اسـتيصال خويـش را بـه طـرزی دردنـاك ترسـيم می كند. ايـن اشـعار، مصداق هايی 
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بـر نوسـتالژي در كلام انـوري تواننـد بود. زيرا بيزاري از وضع موجود و ناخشـنودی از زيسـتن 
در تنگنـا را نشـان مي دهنـد. بي كسـي، بداقبالـي، غم گسـاري، اسـارت، بيمـاري، سـرگرداني، 
خوارمايگـي، گريانـي، نـداري، گرسـنگي و بدنامـي، صفاتي اسـت كه انـوري در اين اشـعار به 

عنـوانِ حـالات و ويژگي هـاي خويش برمي شـمارد:
بـــه بـوي آنکـه مگر بــه شـود ز تـو كارم... »خــدايـگانـــا ســـالي مـقيـم بـنشستـم
نـــه شـاخ شــاديــم از بـاد مي دهـد بـارم نـــه ماه دولـــتم از چـــرخ مي دهـد نورم
نــه دسـت آنکـه درايـن رنـج پـاي بفشـارم نـــه پـــاي آنـــکه ز دسـت زمانه بگريزم
نــه روي آنکـه دگـر پشـت بـر جهـان آرم نـــه پشـت آنـــکه ز اقبـــال، روي برتابم
تيمـارم تخـت  كه خوردپيـش  نه غمخـوري   نـــه حرفتـي كه بـدان نعمتي به دسـت آرم
گـــهي گــــداخته اي ايـن جهـان غـدارم... گــهي بــــه باخته اي ايــن سپهر منحوسم
گهي چــو خـاك به هـر بارگـه در خـوارم... گهي چـــو بـــاد بـه هــر جــايگه پويانم
گــهي بـــه نــان شبانــه بـه رهـن دسـتارم گهي بـــه اجرت خانـــه گرو بــود كفشم
گـــهي دهنـد لـــقب احــمق و سـبکبارم گهي نـــهند گـــرانجان و ژاژخـــا نــامم
به وهـم خلـق نگنجـد كه مـن چـه سـان زارم بـه حـد و وصف نيايـد كه مـن ز غم چونم
بـه جــان وديـده و دل مـرگ را خريــدارم خـداي داندزيــن گونـه زندگي كه مراسـت
زديـــن ايــــزد و شــرع رسـول بيـــزارم« از آنــچه گفتم اگــر هيچ بيـش و كم گفتم
)انوري،  1376:  610(

ترسـيمي كـه انوری در ايـن غزل از احوال خود به دسـت داده، بيـان كننده ی وضعيتي غير 
قابل تحمـل و شـرايطي اسـت كـه افـلاس و نـداري بـر او تحميل كرده اسـت. ناگفته پيداسـت 
كـه وي اگـر صاحـب منزلـت اجتماعـی بود و مثلِ گذشـته در رفـاه و نعمت مي زيسـت، هرگز 
بديـن درجـه از ناخرسـندي از زندگـي نمي رسـيد و مـرگ را بـراي خويـش آرزو نمي كـرد. 
از ويژگي هـای ايـن روايـتِ صادقانـه ی انـوري، فـردي بـودن و خالـي بـودنِ آن از نشـانه هاي 
اجتماعـی اسـت؛ نشـانه هايی كه می شـود بر اسـاس آن  نتيجه گرفـت انوري غيـر از پرداختن به 

خـود، نـگاه و توجهي بـه جامعه و شـرايط زندگي ديگران داشـته اسـت.  
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7. فقدان معشوق
تجلـيِ آزردگـي و دلتنگـيِ انـوري در غزل هايـش نمـودي متفاوت يافتـه و تاحد زيـادي با 
مناسـبات عشـقیِ او ارتبـاط پيدا كرده اسـت. شـکوه از نبـودنِ ياري درخور و معشـوقي سـزاوار 
بـراي دل بسـتن و بهره منـدي از وجـود او، همواره در غزل هـای انوری ديده می شـود. فقدانِ چنين 
معشـوقي بـا توجه به مناسـبات عاشـقانه ی انـوري و توقعاتي كه وي از معشـوق خويش داشـته، 
در حقيقـت، نبـودِ امکانـي بـراي خوشـي و به منزله ی عدم دسـت يابی به لذائذ جسـمانی اسـت. 
فحواي كليِ غزل های انوري نشـان مي دهد يارِ مناسـب و معشـوقي كه بتواند مايه ی خوشـنودي 
او گـردد، معشـوقي اسـت كـه توقعـات او را بـرآورده سـازد. هر كسـی نمی توانسـته پاسـخ گوي 
نيازهاي عاطفي و كامجويانه ی انوری باشـد و نبودنِ چنين معشـوقي به منزله ی فقدان مطلوب ها 
و لذائـذي اسـت كـه انوري سـخت به آن، دلبسـتگي داشـته اسـت. از ايـن روي، نيافتـن و نديدنِ 
دلداده اي كه بتواند با دنيا و تمناهاي عشـقي وي خود را سـازگار سـازد، همواره نقصاني بزرگ در 
زندگانـي او بـه شـمار می آمد و انوري را به شـکايت و اظهار ناخشـنودي از زندگـي وادار می كرد. 
او در ايـن زمينـه نيـز روزگار و تقدير را مسـبب دانسـته اسـت. انوری اين نقصـان را مايه ی رنج و 
عاملـي بـراي دردمنديِ خويش مطرح نموده و از اين مسـأله به صورت دسـتاويزی اسـتفاده كرده 

تـا توصيف هـاي ناخوشـايند از حال و روز خـود و زمانـه ارايه دهد:
در همه روي زمين يـاري نمانـد »در همه آفــاق دلــداري نمانــد
عقل بـادل گفت كانـدر باغ عشق گــرچه برشاخ وفا بـاري نماند
دل به بادي سرد گفت آري نماند يــادگاري هم نمانــد آخـر از آن
چرخ  راگويي جزاين كاري نماند درجهان يك  آشنا نگذاشت چرخ
ايــن نــدانم آشنا يــاري نماند گويي آخــر ايــن همه بيگانه اند
گفت اينت بس كه بسياري نماند عشق را گفتم كه صبرم اندكيست
راستي بايــد نه گل خاري نماند گــل نماند انـدر همه گلزار عشق
ّـاري نمانـد« در ديــار يــار، ديـ انوري با خويشتن مي ساز از آنك
)انوري، 1376:  431(
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آن چـه در غزل هـاي اين گونـه ی انوري بـه عنوان عامـلِ دل زدگـی از روزگار و فلك، طرح 
شـده، دردِ بي يـار بـودن و فقدانِ همدمی درخور اسـت كـه انوري را دچار نوعي بدبيني نسـبت 
بـه روزگار و زندگانـي می كنـد. او اغلـب اوقات، اين نقصـان را كه خاص دنياي اوسـت، كليت 
بخشـيده و بـه همه ی عالم، تعميم داده اسـت؛ به بيان ديگر، دردِ بي معشـوق بـودنِ او به صورت 
دردي عـام مطـرح شـده؛ طوري كـه در همـه ی آفـاق، در روي زميـن و در جهان، نـه فقط براي 
خـود، بلکه براي هيچ كس، آشـنا، همدم و معشـوقي نمي يابـد. اظهار نوميدي از شـرايطِ زندگي 
و بدبينـي نسـبت بـه عالـم و مردمان، همـواره يکـي از نتايجي بوده كـه انوري به هنـگامِ نيافتن 

معشـوق و دلـداده اي درخور، بدان رسـيده و از آن، گله مند می شـود:
تـــا كه هستم باده پـيمايم همي »يك زمــان از غم نيـاسايم همي
بــسته ی تـقديــر نگـشايم همي مي كــنم تــدبير گـوناگون وليك
چون دمي زيشان نياسايـم همي چنــد بـاشم در وفــاي دلبــران
جـــزغم و تيمار نفزايـم هـمي جــان و دل را در هواي مهوشان
عــاقبت نــوميد بازآيم هـمي«  مي روم هــرجا و مي جويـم مراد
 )انوري، 1376:  491(

8- دنیای عاشقانه 
تعلـق خاطـر انـوری بـه خوشـگذراني و تمتـع از معشـوق، اهميـت زيـادی در روابـط و 
مناسـبات عاشـقانه ی او دارد و كيفيـت تعامـل با معشـوق در شـکل گيري محتواي غـزل انوری 
نقـش مهمـی ايفـا می كنـد. او بـه اشـکال مختلف، فـراز و فـرود و چندوچـونِ روابـط خويش 
را بـا معشـوق و معشـوقانش ترسـيم كـرده اسـت. نـوعِ تمنـا، آزردگـي، بي تابـي، گله گـزاري، 
سـتايش، اظهـار وفـاداري و خاكسـاري هاي انـوری، هريـك، مظهـري از كيفيتِ عشـق-ورزي 
و مطلوب هـاي او در دنيـاي عاشـقانه هسـتند و مي تواننـد چگونگيِ نـگاهِ انوری به معشـوق و 
توقعاتـش را از او نشـان دهنـد. انـوری بخـش عمـده اي از غـزل خود را با سـخن گفتـن از اين 
امـور، سـامان بخشـيده اسـت؛ امـوري كـه برآينـدِ حـال و هيجان هـاي عشـقي انـوری بـوده و 
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هركـدام، جنبـه يا جنبه هايـي از روحيات و عواطـف وي را معلوم می دارند. انـوری در پرداختن 
بـه هريـك از ايـن امور، يك مطلوبِ اصلي و اشـتياق نهايـي را مدنظر دارد و آن، خوشـگذراني 
بـا معشـوق و تمتـع از وجود او بدون محدوديت هايي اسـت كه شـرايط معيشـتي و هنجارهاي 
اجتماعـي و اخلاقـي بـراي آن تعيين كرده اسـت. دسترسـي به چنين مطلوبي، مسـتلزم گذشـتن 
از مانعـي بـوده كـه انـوري همـواره آن را نکوهش می كند. شـواهد زندگي و شـعر انوري معلوم 
مـي دارد كـه قوانيـن و ارزش هـاي اخلاقـي و عُرفـي، مانـع چندانـی در برابـر انوري نبـوده، اما 
فقـر از نظـر او مانعـی بـزرگ و اصلي تريـن عاملي بـوده كه وی را از دسـت يابي به معشـوقان و 
نهايتـاً از خوشـي هاي حاصـل از آن بازمی داشـته و فراهم آمدنِ اسـباب خوشـگذراني و كاميابي 
از معشـوق را ناممکـن می كرده اسـت. ايـن ناكامـی، زمينه ی دردمنـدي و رنجوريِ انـوري و در 

نهايـت، نارضايتـي كلـي او از زندگـي فراهم می كرده اسـت.
ناكامـيِ عشـقی و عـدم برخـورداري از لذائذِ بودن در كنار معشـوق، دغدغه ای هميشـگی 
در انـوری اسـت و بـه اشـکال مختلف در غزليات وی انعکاس يافته اسـت. انـوري در غزل هاي 
زيـادي از نداشـتنِ يـاري بـي آزار كـه به آسـاني بتـوان او را در اختيـار گرفت، اظهـار گله مندي 
نمـوده و آن را سـتمِ زمانـه قلمـداد كـرده اسـت. لحـنِ شـکوه آميزِ انـوري در اين گله گـزاري با 
اسـتيصال و نوعـي درماندگـي در برابر معشـوق تـوأم مي شـود. در اين غزل ها درخواسـت هاي 
انـوري كـه برآيند نگرش عاشـقانه ی اوسـت، مطرح می شـود؛ درخواسـت هايي كه معشـوق از 

پاسـخ گويي بـه آن هـا بـه دليلِ افلاس شـاعر، سـر بـاز مي زند:   
ور آيــد جــز جــگرخواري نيايــد »بــه عمري در كفم يــاري نيايـــد
ز گـــل قسمــم بــجز خـاري نيايد بـنـاميــــزد زبــــستـان زمــانــه
كنــون نـقشم كـسي مي بــازمــالد كــه بــا او از دوشش چــاري نيايد
بـه جاني بـوسه اي مي خواستم گفت بــه هرجـــاني يـــکي بـاري نيايـد
ز ده سـجـــاده زنـــاري نـيــايـــد مرا در مذهب عشقش گر او اوست
بـــه صــد دينــار ديــداري نيــايد به صرف جان چو دربـازار حسنش
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مــــرا در كــيسه ديـــناري نــيايـد بــرو چون كيسه اي دوزم كـه هرگز

چــگويـم گــويــمش آري نــيايـد مـــرا گــويد نيايــد هيچت ازمن
تـــرا زو رونــق كـــاري نــيايــد« مـــبند اي انــوري در كــار او دل
)انوري، 1376:  445(

9- توصیف نوستالژیک  
غـزلِ انـوری، جـز در موارديکـه از تحققِ وصال، سـخن مي گويـد؛ يا زمانی كه بـه يادكردِ 
زمـانِ حضـور در جوارِ معشـوق مي پردازد، عموماً، لحني حسـرت بار و محتوايـي غمگينانه دارد 
و محتـوای كلام او بـا آزار، اندوه، حسـرت و ناگزيـری و دردمندي  هاي دنياي عاشـقانه توأمانی 
می يابـد. اظهـار غمگينـی و بيـانِ تـوأم با افسـوس و تحسـر، شـاخصه ای در غزل انوری اسـت 
كـه نمودهـاي متفـاوت يافتـه اسـت. اين حـالات در غـزل انوری به اشـکالي ترسـيم  شـده كه 
می توانـد شـدت و كيفيـتِ نوميـديِ انـوری، هم چنين چگونگـيِ اميـد و آرزومنديِ او را نشـان 
دهـد؛ خصوصـاً زماني كـه انـوری از گذشـته يـاد مي كنـد و احوالـي را بـاز مي گويد كـه تکرار 
آن در زمـانِ حـال، ميسـر نيسـت. روی آوردن بـه گذشـته و اظهـار اشـتياقِ بازگشـت بـه دوران 
سپري شـده، نمـودي از حسـرتِ انـوری و به تعبيـري، تجلي خاصـي از مايه هاي نوسـتالژي در 
غـزل اوسـت. در ايـن رويکـرد، زمانِ گذشـته و رخدادهاي آن، بـه صورتِ اموري خوشـايند و 
مطلوب، توصيف شـده و زمانِ حال و وضعيت فعلیِ شـاعر به شـکلي ناخوشـايند و نامطلوب 
ترسـيم مي شـود. انـوری در اين توصيف هـا، انـدوه، تشـويش و ناملايمـات روحـي خـود را 
نتيجه ی از دسـت رفتنِ معشـوق بيان مي كند؛ معشـوقی كه زماني در زندگیِ او حضور داشـته و 
اكنـون به دلايلي، دسـت يابي به او ميسـر نيسـت. شـرحِ دردمندي انـوري در اين غزل هـا غالباً به 
گونه ايسـت كه وي علي رغمِ جسـت وجو و اشـتياقش، قادر نيسـت زمان گذشـته و معشوقي را 
كـه زمانـي از آنِ او يـا بـا او بوده، تکـرار و تجديد كند. به همين دليل از زمان حال و از شـرايطي 
كـه در آن بـه سـر مي بـرد، اظهار ناخرسـندي مي كند و با لحنـي نوميدانه از آن سـخن مي گويد:
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كــز هجر او شدست پژوليده كـار من »اي بـــاد صبحدم خبري ده ز يار من
اورفت و نيست جز غم او غمگسار من او بـــود غمگسار من اندر همه جهان
بي يـار نيستم چو غمش هست يار من بي كــار نيستم كه مرا عشق اوست كار
هــرگز نــبود فـرقت او در شمار من هرگــونه اي شمار گرفتم ز روز وصل
تــا بنگرد بــه روز من وروزگــار من كوآن كسي كه كرد شکايت ز روزگار
بــربــود روزگـــار تــرا از كنار من« پرخون دل و كنار همي خوانم اين غزل
)انوري،  1376:  249(

سـاختار و محتـواي ايـن غزل هـا طـوري اسـت كـه در آن هـا وقايـع و زمـانِ پشـتِ سـر، 
امـوری مطلـوب، و زمـانِ حـال و آينـده بـه صـورت شـرايطي نوميدبـار و دردناك، نشـان داده 
می شـود. تفکيـك دو زمـانِ گذشـته و اكنـون در اشـعاراِين گونه ی انـوري صرفـاً بـا اسـتفاده از 
نشـانه هاي زمانـي، مثـل ديـروز و دوش و دي و يـا حـالا و امـروز و اكنون، صـورت نمي گيرد، 
انـوری مشـخصه هايي مطلـوب و نامطلـوب و يا خـوش و ناخوش را بـراي هر يـك از اين دو 
زمـان، يعنـي گذشـته و حـال به كارمي گيـرد. به اين ترتيـب، دو هويتِ متفاوت و مجـزا به آن ها 
مي بخشـد و آن هـا را بـا دو خصلـت خوب و بـد مطرح مي كند. زمان گذشـته كـه دورانِ وصل 
بـوده، روزگارِ اميـدواري، وفاداري معشـوق، بي غمي، خرمي و نشـاط اسـت؛ روزگار حاضر كه 
ايـامِ هجـران اسـت، دوره ی بيهودگيِ عمر، ملال، نوميدي و جفاكاري معشـوق به شـمار مي آيد: 

مــن بــر كنار از غم او در كـنار بود »آن روزگـــار كو كه مرا يــار يار بود
روزم بــه آخر آمـــد و روزي نزاد نيز زان گونه روزگاركه درآن  روزگـار بود
بـــدرود دي كه كار من اميـدوار بود امروز نيست هيچ اميدم بـه كار خويش
اين  هجر بي شمار كجا در شمار بــود دايــم شمار وصل همي برگـرفت دل
كـارم زخرمي وخوشي چون نگار بود بــا روي چون نگار نـگارم هزار شب
گويم يارب آن  چه نشاط وچه كار بود« و اكنون هـزار بار شبي با دريغ و درد
)انوري،  1376:  438(
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9-1- هجران و وصل
حسـرتِ ديدار معشـوق و اشـتياقِ حضور دگرباره در كنار معشـوق از مهم ترين عوامل و 
انگيزه هـاي رجـوع به گذشـته در غـزل انوري اسـت. يادكردِ خاطرات خوشـي كـه زمينه ی آن، 
زماني ميسـر بوده و اكنون نيسـت، بخشـي از مطلوب ها و دنياي آرمانيِ انوري را شـکل داده و 
بيـزاري از شـرايط فعلـي كه با فقدانِ معشـوق، همراه اسـت، دنيـاي ناخوشـايند و نوميدي هاي 
وي را رقـم زده اسـت. بنابرايـن هـر دو وجـهِ اميـد و نوميـدي در غـزل انوري، مبتنـي بر دنياي 
عشـقي او شـکل گرفته و از مناسـبات عاشـقانه ی وي تبعيت مي كند. غزل انوري، همواره ميانِ 
هجـران و وصـل، نوسـان داشـته و عواطـفِ انـوري، هـر بـار، متأثـر از يکـي از ايـن دو حالت، 
سـامان مي پذيـرد. ايـن دو موضـوع، دو محورِ كلي و اثرگـذار در زندگي عاشـقانه ی انوري بوده 
و دو سـو، يـا دو وجـه كليِ غزل او را شـکل داده اسـت. هجـران، تلخ و جانگـداز و آزار دهنده، 
و وصـل، خـوش و مطلـوب و دور از دسـترس اسـت. وصـل، گاهي ميسـر مي شـود و هجران، 
همـواره وجـود دارد. غـزل انوري به اين دو موضوعِ بنياني در حوزه ی غزل عاشـقانه، وابسـتگي 

زيـادي يافتـه؛ طـوري كـه ديگر جنبه هاي شـعر او را تحـت تأثير قرار داده اسـت.
يـادآوري و توصيـفِ زمـانِ وصـل و رخدادهـاي آن، يکـي از جنبه هاي كلام انوري اسـت 
كـه بـا آن، آثـار شـادماني و آسـودگي به غـزل وی راه مي يابـد. كلام انوري هنگامـي كه حضور 
در جـوار معشـوق را يـادآوري مي-كنـد، لحني شـادمانه بـه خود مي پذيـرد. او همـواره به ذكر 
اوصـافِ وصـال، و حـال و روزِ خوشـي كـه در دورانِ وصـل داشـته، متمايل بوده و بـا يادآوري 
آن، خـود را دلگـرم و اميـدوار نـگاه مـي دارد. انوری از يادكـردِ خاطره ی وصل، لـذت مي برد. او 
بـا بازآفرينـي واقعه ی ديدار معشـوق كه با لذائذ خاصی همراه اسـت و توصيـف چندوچون آن، 

بـه طـور غير مسـتقيم، ترسـيمي از دنيايي آرمانـي خود به دسـت می دهد:
دربــر گرفته چنگ و بکف نــهاده جــام »مست از درم در آمــد دوش آن مــه تـمام  
وز مشك ســوده بـر گل سوري نهاده دام بــر روز روشن از شب تـيره فـــکنـد بـند
شکــر همي فــشانــده ز ياقوت لعل فام آهنگ پـست كـرده به صوت حزين خويش
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در جــام او ز عکس رخ او شــراب خام گـفتي كه لـعل نــاب و عقيق گداخته است
آن مــاه سرو قامت و آن سروكش خــرام بنـشست بــر كنار مــن و بــاده نوش كرد
بــا مــن شبي نــياورده اي بــــه كـــام گفت اي كسي كه در همه عمر از جفاءِ چرخ
بــي زحمت رســـول و فـــرستادن پـيام ايـنك مـن و تو و مي لعل و سرود و رود
مخمور تــا بــه صبح سفيـد از نـماز شام بــا چنگ بــر كنار بــد انــدر كنار مـــن
زان عشرت بـــه غـايت و زان مستي تمام در گــوشه اي كه كس نبــد آگـه ز حال ما
او بـــود و انـــوري و مي لــعل والسلام« نــه مطرب و نه ساقي و نه يار و نه حريف
)انوري،  1376:  452(

10- نتیجه 
غـزل فارسـي، گونه هـاي مختلفـي از احسـاسِ دلتنگـي و بيگانگی بـا دنيای پيرامـون يا به 
تعبيـر امروزيـن، نوسـتالژي را انعـکاس داده اسـت. انوري به عنوان يکي از نخسـتين شـاعراني 
كـه غزل عاشـقانه سـروده، ضمن ارائـه ی معيارها و الگوهاي آغازيـنِ اين نوع غـزل، گونه اي از 
بيـانِ حسـرت بار و نوميدانـه، هم چنيـن توصيف هايـي رقت بار از حـال و روز خود به كار بسـته 
كـه مي تـوان آن هـا را وجوهـي از نوسـتالژي در كلام وي تلقي نمـود. اين وجوه، پـس از انوری 
مـورد توجـه و تتبعِ غزل سـرايان فارسـي قرار گرفته و در مسـير تکوين مايه هاي غزل عاشـقانه، 
ابعـاد مختلفـي بـه خود پذيرفته اسـت. انـوري هم زندگانی دشـوار و توأم با تنگناهاي معيشـتي 
داشـته؛ هـم بـه خوشـگذراني و تمتـع از لذائذ دنياي عاشـقانه متمايل بوده اسـت. ايـن دو وجه 
در تکويـن شـعر او خصوصـاً غزل هايـش تأثيـر و نقش تعيين كننـده دارد. محروميـت و ناكامي 
انوري در هر دو عرصه ی معيشـتي و عاشـقي، جرياني از شـکوه و شکايت و اعتراض را در كلام 
وي شـکل داده؛ هم چنيـن بسـتري بـراي آرمان خواهي و تجلي آرزوهـاي او فراهـم آورده كه با 
تجليـات نوسـتالژيك، هماننـدي و نسـبت دارد و مي تـوان آن ها را بـا تعاريف و تعابيـري كه از 

نوسـتالژي به دسـت داده شـده، منطبق يافت. 

رویکرد نوستالژیک در غزلیاتِ انوری
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بـوده و بسـياري اوقـات بين آن هـا تفکيکي قائل نمي شـده اند )رزمجـو،  1372:  40(. دكتر شميسـا، چهار 
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- عباديان، محمود )1384(. تکوين غزل و نقش سعدي. چاپ اول. تهران: اختران.  

- كريستين سـن، آرتور )1363(. شـعر و موسـيقی در ايـران. عباس اقبال. چـاپ اول. تهران: هنر 
و فرهنگ. 

- كـزازي، ميرجلال الديـن )1384(. آب و آيينـه، جسـتارهايي در ادب و فرهنـگ. چـاپ اول. 
تبريز: آيدين.  

- همايي، جلال الدين )1371(. فنون بلاغت و صناعات ادبی. چاپ هشتم. تهران: هما.    
- يوسفي، غلامحسين )1386(. چشمه ی روشن. چاپ يازدهم. تهران: علمي.  


